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PouriPedia پوري پديا

سلام به فردا

ــار  ــاس آم ــه و براس ــات انجام گرفت ــر تحقیق بناب
ــدام و  ــدن ان ــوص ورزش و ورزی ــده درخص ارایه ش
ــی  و سرخوش ــاط  نش از  ــدی  بهره من و  ــا  ماهیچه ه
ــردم ایران به ورزش از  ــه، کمتر از ۳۰درصد م حاصل
ــی آن می پردازند.  ــور یا همگان ــوع حرفه ای یا آمات ن
ــدن عملی  ــی، ورزی ــن ایران ــنتی و که ــرش س در نگ
ــت.  ــده اس ــه و پروریدن کاری زنانه معرفی ش مردان
ــنتی ایرانی بیشتر ورزش های تک نفره  ورزش های س
ــتند. ورزش های  ــی هس ــی و پهلوان ــا قهرمان و نهایت
ــرایط و  ــده ش ــه زایی ــته  جمعی مردان ــی و دس تیم
ــی زنان از  ــای تیم ــت و ورزش ه ــن اس روزگاران نوی
ــت. به دلایل  ــال تر اس ــر و کم سن وس ــم جدید ت آن ه
ــناختی که می توان  ــناختی و روانش متعدد جامعه ش
ــا را دریافت، می توان گفت  ــا مراجعه به منابع آنه ب
ــه ای از جمله  ــر زمین ــی در ه ــی و گروه ــار تیم رفت
ورزش نسبت و رابطه مستقیمی با فرهنگ توسعه و 

توسعه فرهنگی در جوامع دارد. 
ــای حرکات ورزشی  در همه جای دنیا مردم تماش
و ورزش های رقابتی و تیمی را بیشتر از ورزش کردن 
ــا توجه به میزان بالای  ــت دارند. در ایران هم ب دوس
ــرای زنان و مردان  ــکاری و اوقات فراغت روزانه ب بی
ــپری کردن اوقات فراغت در  ــوق س جوان و بیکار، ش
ــته  جمعی  ــگاه ها بالا می گیرد. زیرا حضور دس ورزش
ــا ملال گذران  ــگاه نه تنه ــالان در ورزش با گروه همس
ــد  ــم می کن ــکاری را ک ــل از بی ــدار حاص ــد و کش کُن
ــش را حمایت  ــکاری که تیم محبوب ــه به فرد بی بلک
ــاس خوب حامی بودن و به کارآمدن و  می کند، احس

مرئی شدن می دهد. 
ــگاه ها  ــور دختران جوان در ورزش ــوق حض اما ش
ــه ای دیگری هم  ــر علل فوق الذکر دلایل ریش علاوه ب
ــاس مظلومیت به خاطر  ــه عمده ترینش احس دارد ک
ــیتی  ــی و جنس ــال تبعیض و نابرابری های جنس اعم
ــع مطالبه  ــود. درواق ــت که بر زنان اعمال می ش اس
حضور در ورزشگاه ها از سوی زنان به نوعی اعتراض 
ــای اجتماعی،  ــود در حوزه ه ــه نابرابری های موج ب
ــت.  ــی موجود و در ورزش نیز هس اقتصادی و سیاس
ــان ایرانی  ــران به زن ــت و فعالیت در ای ــه زیس تجرب
ــوق و تحقق  ــاق حق ــرای احق ــت ب ــت کرده اس ثاب
ــتعدادهای گوناگون  ــانی زنان، که در اس کرامت انس
ــی پیدا می کند،  ــی نیز تجل ــتعداد های ورزش و در اس
ــد در عرصه های گوناگون و عرصه ورزش  باید بتوانن

حضور موفق و توانمند داشته باشند. 
ــوان در  ــور بان ــرای عدم حض ــه ب ــی ک بهانه های
ــگاه ها می آورند پایه های استدلالی ندارد. زیرا  ورزش
اگر بنای ممانعت از تماشای ورزش و ورزیدگی های 
ــد  ــی نامتعارف باش زنانه و مردانه ریب و لذت جنس
که باید کلا تماشای هرگونه ورزش به  هر صورتی در 
ــگاه های عمومی و تلویزیون و سینما  پارک ها و ورزش
ــس نمی تواند ثابت کند که  ــود. زیرا هیچ ک ممنوع ش
تماشاگر صحنه های ورزشی اعم از زن و مرد هنگام 
ــای صحنه های برد و باخت ورزشی چه حالی  تماش
دارند. اما اگر ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه ها به 
ــد  بهانه حمایت از زنان دربرابر بی اخلاقی هایی باش
ــورت می گیرد؛  ــط مردان ص ــگاه ها توس که در ورزش

ــیتی  ــی کرد و دید آیا تفکیکات جنس آنگاه باید بررس
ــون و ممانعت زنان  ــده در حوزه های گوناگ اعمال ش
ــظ ارزش ها و  ــگاه ها موجب حف ــور در ورزش از حض
ــگاه ها  اجرای هنجارهای اخلاقی در جامعه و ورزش

شده است یا نه؟ 
ــاهدات عینی  ــی های انجام گرفته و مش در بررس
ــن زنان  ــوم کار تیمی بی ــه مفه ــت ک ــده اس ثابت ش
ــیار دارد و روحیه حفظ حرمت  ــکار کاربرد بس ورزش
ــف و احترام به او نزد  ــمن ندیدن حری هواداری و دش
زنان ورزشکار و زنان تماشاچی بیش از مردان است. 
ــی و  ــلاق ورزش ــا و اخ ایده آل ه ــان  ــا هم این ه
ــدن  ــتند که با حرفه ای ش ــای اجتماعی هس ارزش ه
ــگاهی نزد مردان  ــای باش ــکل گیری مافی ورزش و ش
ــکار دایم کمرنگ تر می شوند. به جای ممانعت  ورزش
ــا ایجاد ضوابط  ــگاه می توان ب از ورود زنان به ورزش
ــگاه ها  ــور ایمن زنان در ورزش ــی برای حض و مقررات
تدابیری اندیشید. مسلما حضور زنان درمقام خواهر 
ــایه مردان در ورزشگاه ها به  و مادر و همسر و همس
عنوان تماشاچی و چه ورزشکار، بیش ازپیش مردان 
تماشاچی و ورزشکار را مقید به رعایت اصول اخلاق 

ورزشی خواهد کرد. 
ــم  ــی و پرورش جس ــر ورزیدگ ــل ب در ورزش اص
ــه الزامی به  ــی در عرصه هایی ک ــت. وقت و روح اس
رعایت این اصول وجود ندارد زنان و مردان ناگزیر از 
کارکردن و کنارهم نشستن هستند؛ بهتر است به آنها 

ــتند اعتماد  ــه مدعی پایبندی به چنین اصولی هس ک
ــور ضابطه مند در  ــه مدد حض ــا زنان ب کنیم. چه بس
ــگاه ها بتوانند به مردان ورزشکار و تماشاچیان  ورزش
ــا اخلاق و  ــه ای اگر ب ــه ورزش حرف ــد ک ــان دهن نش
ــانی همراه نباشد، قادر به حرکت در  ارزش های انس

مسیر درست و توسعه پایدار نخواهد شد. 
ــکارانی که در  ــان دهند ورزش ــان می توانند نش زن
ــتند که  ــکوت می کنند همان ها هس قبال نابرابری س
ــود می برند. به طوری که  ــری و بی عدالتی س از نابراب
ــه ورزش حرفه ای  ــر زنان به طور جدی وارد عرص اگ
نمی شدند، کسی نمی فهمید طبق قرارداد باشگاهی، 
ــال که جزو  ــال زن بازیگر فوتس ــزان درآمد یک س می
ده بازیکن برتر جهان است، به اندازه مبلغی است که 
یکی از بازیکنان مرد فوتبال در یک روز صرف ساختن 

تیپ و ظاهرش می کند. 

ورزش  در  ــی  ورزش ــلاق  اخ و  ــه  روحی ــد  هرچن
ــالم تر می ماند و حفظ می شود ولی امروزه  آماتور س
ــور در عرصه ورزش  ــارکت و حض زنان گریزی از مش
ــه ای ندارند. در هر حال دولت موظف به ایجاد  حرف
زمینه برای حضور زنان به عنوان ورزشکار در میادین 
ورزشی است. بند ۳ اصل سوم قانون اساسی تامین: 
ــرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه  «آموزش و پ
ــطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»را  در تمام س
ــه نظر  ــمارد. ب ــر می ش ــت ب ــف دول ــه وظای از جمل
ــی بر تربیت بدنی رایگان،  می رسد تاکید قانون اساس
ــوری در قالب ورزش های همگانی  تایید ورزش آمات
ــروزه روح برابری که قانون  ــت. اما ام و قهرمانی اس
ــای ورزش و  ــد در فض ــد می کن ــر آن تاکی ــی ب اساس

تربیت بدنی حاکم نیست. 
ــو به معنی  ــه لاتینی آم ــه آماتور که از ریش کلم
ــده، بر انجام کاری  ــق گرفته ش ــتن و عش دوست داش
ــت  ــدون چشمداش ــی ب ــه قلب ــق و علاق از روی عش
ــاخص های مهم  ــد دلالت می کند. از ش ــزد و درآم م
ــتیابی برابر علاقه مندان آماتور به  توسعه یافتگی دس

ورزش های دلخواه در جامعه است.
ــکاران  ــاچیان، ورزش ــد بین تماش  به نظر می رس
ــان  ــکاران حرفه ای که ورزش شغلش آماتور و ورزش
ــی  ــان را از رقابت در میدان های ورزش ــت و نانش اس
ــته  ــب می کنند نیز تفاوت های کیفی وجود داش کس
ــتی و زندگی اش به  ــکاری که هس ــد. زیرا ورزش باش
پیروزی بر رقیب وابسته است قطعا فشار سنگینی را 
ــود و خواسته یا ناخواسته این فشار را  متحمل می ش

بر تماشاچی تحمیل می کند.
ــران به منظور ایجاد درآمد و   امروزه که ورزش ای
خودکفایی به بخش خصوصی واگذار شده چون در 
ــرآوردن توقعات مردمی که  عمل خود را ناتوان از ب
ــگاه ها  ــته اند می بیند؛ ورزش به ورزش حرفه ای دلبس
ــگاه رقابت های  ــانه ها را جولان ــه رس ــی عرص و حت

خصمانه و ادبیات آکنده از خشونت کرده است.
ــگاه ها بیش از آنکه  ــر این ورزش ــات حاکم ب  ادبی
ــی و  ــی عصیان ــد، ادبیات ــی باش ــی و قهرمان حماس
ــرا وقتی  ــت. زی ــدزن اس ــاوز و ض ــم آلود و متج خش
ــگری  نام ونان توامان موضوع رقابت مردان در ورزش
ــکارانی که زور  ــته از ورزش ــود آن دس حرفه ای می ش
ــدرت تفکر چربانده اند، برای اثبات قدرت  بازو را بر ق
ــف روحیه رقیب که در  ــان و برای تضعی مردانگی ش
ــود پای  ــته می ش اینجا در جایگاه خصم به او نگریس
ــت ترین ادبیات  ــند و با زش ــان می کش ــان را به می زن
سعی می کنند روحیه مردانه رقیب را درهم شکنند. 
ــی و پرداخت  ــری در توزیع امکانات ورزش ــر نابراب اگ
دستمزد ها بین زنان و مردان ورزشکار حرفه ای و بین 
ــایر  ــکار حرفه ای در عرصه فوتبال با س مردان ورزش
ــته های ورزش حرفه ای را هم به آن اضافه کنید  رش
دیگر جایی برای تجلی و رعایت اخلاق و هنجار های 
ــردان باانصاف  ــی باقی نمی گذارد. زنان و م اجتماع
ــت مطالبه حضور زنان  ــکار بهتر اس و بااخلاق ورزش
ــا  ــا و نهاده ــق اتحادیه ه ــگاه ها را از طری در ورزش
ــری کنند.  ــکاران پیگی ــی ورزش ــای صنف و انجمن ه
ــکل از اکثریتی از ورزشکاران صاحب  نهاد هایی متش
ــتی  اخلاق و با انصاف که برای زدودن غبار پول پرس
و لاقیدی و بی مسوولیتی در قبال مطالبات مردم، در 
ــیخته ورزش بایستند و میادین  برابر مافیای افسارگس
ورزشی را چنانکه شایسته حضور انسان ورزشکار به 

ویژه دختران و پسران جوان باشد، بسازند. 

زنان در  ورزشگاه

دکتر شریعتی پدیا 

ــک، در کویر  � ــتای کاه ــریعتی در روس ــی ش عل
ــهد، در  ــهر مش ــبزوار، در ش ــهر س ــان، در ش مزین
ــان رضوی، خراسان جنوبی  خراسان شمالی، خراس
ــران، به طورکلی تر در  ــرزمین ای و به طورکلی در س
ــگاه  ــه، حتی در حومه، در دانش ــه خاورمیان منطق
ــه به طورکلی، در زندان  ــوربن فرانسه، در فرانس س
و در  ــق  ــاوت همپتون، در دمش ــه، در س قزل قلع
شش جای دیگر اولین دکتر و به طورکلی تنها دکتر 

علی شریعتی بود.
دکتر به مثابه دکتر 

ــاب «طرحی  ــده در کت ــرات منتشرش طبق خاط
ــریعتی، اولین دکتری بود که  ــی»، دکتر ش ازیک زندگ
ــع دکترها  ــت - تا آن موق ــارج به مزینان برگش از خ
برنمی گشتند - و مردم فکر می کردند دکتر شریعتی 
ــه دکتر  ــتند حال ک ــده و توقع داش ــر ش ــا دکت واقع
ــد.  ــده پس باید به درد مردم برس ــریعتی دکتر ش ش
ــه آن درد مردم  ــد نمی تواند ب ــم که دی ــریعتی ه ش

برسد تصمیم گرفت به این درد مردم برسد. 
دکتر به مثابه درد 

ــتند  ــتند و اگر داش ــردم دردی نداش ــی م بدبخت
خودشان نمی دانستند درد می کند. دکتر شریعتی در 
ــخنرانی اش گفت : ای مردم چشم هاتان  نخستین س
ــای دکتر درد هم  ــده. مردم گفتند آق چقدر قرمز ش
ــخنرانی کرد که  ــریعتی هزارتا س می کنه؟ و دکتر ش
ــردم در آخر فهمیدند  ــردم را به درد بیاورد، م دل م
ــان درد می کرده اما آنها دستمال را به سرشان  دلش

بسته اند.
دکتر به مثابه انگشت درد 

ــت گذاشت روی  ــریعتی دس برای همین دکتر ش
ــریعتی  جاهای مختلف مردم و مردم دیدند دکتر ش

دست روی هر جایی شان می گذارد، درد می کند.
دکتر به مثابه نسخه 

ــریعتی هرچند دکتر نبود و دکترا داشت  دکتر ش
اما معتقد بود دکتر باید نسخه بنویسد. به همین دلیل 

در تمام کتاب هایش برای مردم نسخه نوشت. 
 دکتر به مثابه درمان 

دکتر شریعتی تنها دکتر شریعتی در جهان است 
ــت و هم درمان و هم  ــه برای جامعه هم درد اس ک
ــل و هم اتاق  ــتری و هم اتاق عم ــکار و هم بس بران

ریکاوری و هم ترخیص. 
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ــو و آن سوی سرسرای  � چشمانش، مدام به این س
ــالا  ــی ب ــن، گاه ــی پایی ــد. گاه ــاختمان می چرخ س
ــگاران و  ــوی خبرن ــی به س ــن، گاه ــوی بالک و به س
ــه دومحافظ بلندقامتی که مقابل درِ  لحظه ای هم ب
ــتاده اند. مدام می چرخد. ما آدم ها  قهوه ای رنگ ایس
ــویم. او عادت کرده  ــته می ش به عادت هایمان وابس
ــد.  مراقب تمامی حرکات و حرف ها در مذاکرات باش
ــره هنوز از جلدش  ــاید عادت تمام روزهای مذاک ش
ــاید. لب ها را با نیش دندان به  خارج نشده باشد، ش
ــی نبیند. لحظه ای،  هم می دوزد تا خمیازه اش را کس
چشمانش به نور لوستر تکیه می دهد تا خستگی در 
کند و دوباره از نو. بالا، پایین، خبرنگاران و محافظان. 

ــان از  � ــک، نش ــرفه های خش ــد. س ــرفه می کن س
ــه  ــه دارد. ب ــدون وقف ــی و ب ــای طولان گفت وگوه
ــرفه هایش را  ــرد تا س ــالن پناه می ب ــه ای از س گوش
ــای... .  ــدا می زند؛ آق ــردد. ص ــی کند. برمی گ مخف
ــتیار ویژه می گذارد و سر  ــت روی شانه های دس دس
ــم می کند. گفت وگو  ــوی مخاطب اصلی خ را به س
ــرفه می کند و با  ــد. دوباره س ــه دقیقه نمی رس به س
ــه بالا رفته،  ــلوار و کتی ک ــتانی در جیب های ش دس
ــود. در تمام مدت چشمانش  به صف اضافه می ش
ــالا و نه پایین؛  ــر حرکتی دارد. نه ب ــتگی کمت از خس
ــت ها را در هم گره می کند  ــت. دس خیره به  دوردس
ــد همان دیپلماتی باشد که این روزها در  و می کوش

کانون توجه جهان است. 
ــت و ما  � ــوار قرمزرنگ اس ــوی ن ــد. او آن س می آی

ــای طلایی رنگ وصله  ــو؛ نواری که به پایه ه این س
ــخص  ــای ما و دولت مردان مش ــد تا مرز دنی زده ان
ــه آرام  ــژه از کنار هم ــتیار وی ــرادر و دس ــد. ب باش

می گذرد. سال نو را تبریک می گوید. نوبت 
ــت.  ــپیدپوش دولت اس ــه س مرد همیش

ــتش را دراز  ــد. دس ــر او می آی پشت س
ــال  ــد و به گرمی می گوید: «س می کن

ــید.» هردو به  نو مبارک. موفق باش
صف اضافه می شوند. 

ــن می آید،  � ــا پایی آرام از پله ه
ــش  پی ــه  هفت دقیق ــع.  به موق

ــه  طبق درِ  از  ــنا  آش ــام الدین  حس
ــوول  ــد و به مس فوقانی خارج ش

ــاعت  ــی گفت: راس س روابط عموم
ــه  همهم ــید.  باش ــاده  آم ــد.  می آین

ــض تغییر  ــکوت مح خبرنگاران به س
ــد. آرام از پله ها پایین  ــت می ده جه
ــتد. به  ــت تریبون می ایس می آید. پش

ــا که من  ــم. از اینج ــگاه می کن ــرش ن ف

ــت،  ــت تریبون رفته اس ــتاده ام تا آنجا که او پش ایس
ــتم بپرسم از  ــت. دوست داش ــتر نیس هفت متر بیش
فردا با مخالفانش و منتقدان مذاکرات و توافق چه 

خواهد کرد، اما خیلی سریع آغاز کرد. 
ــاعت  � ــت. س ــت تریبون اس ــی پش ــن روحان حس

ــم فروردین؛ دقیقا  ــر روز جمعه چهارده ۶:۳۰عص
ــگارش بیانیه پایانی. آمده تا بگوید  یک روز پس از ن
ــت.  ــیر تحقق اس ــی دیگر از وعده هایش در مس یک
ــش اقتصاد و  ــی برای چرخ ــده انتخابات از دوره وع
زندگی مردم در کنار فعالیت سانتریفیوژ ها. از فردو 
ــانه ای  ــود و از بازی رس ــت تعطیل ش ــه قرار نیس ک
ــا که لحظاتی پس از پایان مذاکرات اعلام کرد  اوبام
ــه  ــت؛ «ما همیش ــا کار خودش را کرده اس تحریم ه
ــان  مذاکره کرده ایم، حتی در دوران تحریم. خودش
ــت و تحریم،  ــن حرف غلط اس ــم می دانند که ای ه
ــخت  ــاند.» روزهای س ما را به پای میز مذاکره نکش
ــیده است. مخالفانش از همان  برای او به میانه رس
ــای مقابله داد، با  ــده مذاکره به ج ــه وع روز اول ک
ــمانش ۱۸ماه گذشته را  ــرٍ جنگ دارند. در چش او س
می توانی ببینی. از روز سفرش به آمریکا و حواشی 
ــر خارجه اش با  ــت دادن وزی ــرات و دس آن، از مذاک
ــو، از قدم زدن  ــی، از توافق نامه ژن ــای آمریکای همت

ظریف و کری تا بیانیه لوزان؛ مانند شهرفرنگ. 
ــک  � یک به ی ــتاده اند.  ایس او  ــت  راس ــمت  س

ــان،  ــی، نهاوندی ــف، عراقچ ــف. ظری درون یک ص
ــا  باره ــف  ظری ــدون.  فری و  ــی  تخت روانچ
ــرفه اش را کنترل کند. آن قدر  تلاش کرد س
ــای دورزدن  ــمانش ن ــته بود که چش خس
ــت. عراقچی، هنوز  ــان جمعیت را نداش می
ــت.  اس ــه زدن  چان ــوای  حال وه در 
ــو  ــو و آن س ــمانش مدام این س چش
ــمت  س ــن،  پایی ــالا،  ب ــد؛  می چرخ
ــوی محافظان. از  ــگاران و س خبرن
ــا لب گزیدن هنگام  تنه مذاکرات 
خمیازه نشانه است. نهاوندیان، 
ــپیدپوش دولت  مرد همیشه س
ــه.  ــل همیش ــت مث ــدی اس ج
ــی آرام و بی تحرک.  تخت روانچ
ــت  ــب اس ــدون، مراق ــین فری حس
ــورد.  نخ ــم  ه ــر  ب ــه  جلس ــیپلین  دیس
ــردان  م ــت.  اس ــب  مراق ــمی  زیرچش
ــتاده بودند  ــتش ایس ــی کنار دس روحان
ــه مردم همراهی  ــا او را در گزارش ب ت
ــاعت ۶:۳۰عصر روز  ــا س ــد. دقیق کنن

جمعه چهاردهم فروردین. 

اميرحسين ناصرى

زندگى ديگران

 پوريا عالمى

كارتون خواب

كافه
نظر

شادی هسته ای؛ چرا  و  چگونه؟ 
ــوزان در خیابان های  ــته ای ل ــم هس ــردم از تفاه ــادی م ــادی: ش ــعید برآب س
ــته؛ گروهی مردم  ــب پایتخت، حالا واکنش های زیادی را به همراه داش جمعه ش
ــلوغ کردن خیابان ها متهم می کنند  ــت وجوی بهانه برای ش را به جًوزدگی و جس

ــانه حمایت بخشی از طبقه متوسط کشور  ــادی دوشب پیش را نش و گروهی، ش
ــن موضوع را با چندنفر،  ــرق» ای از تیم مذاکره کننده ایران می دانند. کافه نظر «ش
ــادی  ــی کرده و از آنها درباره چرایی و چگونگی ش ــای مختلف بررس از دریچه ه

هسته ای پرسیده است. 

 كامبيز نوروزى  حقوقدان
ــه ای بوده که  ــلامی به گون ــس از انقلاب اس ــال های پ ــه س تجرب
ــی درگیر بوده اند. بخش  ــتمر با مسایل سیاس مردم ایران به طور مس
ــروکار  ــا زندگی مردم س ــتقیم ب ــایل به طور مس ــده ای از این مس عم
ــته و به همین خاطر آنان تغییرات متعاقب آن را احساس کرده اند. بنابراین همیشه  داش
ــایل سیاسی زیاد بوده و اگر جمعه شب هم  ــیت عمومی جامعه ما به مس میزان حساس
ــن گرفته اند، نشانه ای است از  ــته ای ایران را جش مردم به خیابان ها رفته اند و تفاهم هس
حساسیت شان به فضای سیاسی کشور. جالب اینجاست که معمولا در میان مردم دیگر 
ــود  ــورها، اخبار مربوط به روابط بین المللی چندان با واکنش جمعی همراه نمی ش کش

ــته ای و تبعات آن درگیر هستند و تاثیر  ــت با موضوعات هس اما مردم ایران که سال هاس
ــنیدن  ــران را بر زندگی خود می بینند، با ش ــتقیم روابط بین المللی ای ــتقیم و غیرمس مس
ــد. در کنار این واقعیت  ــت به واکنش جمعی می زنن ــحال کننده ای دس چنین خبر خوش
ــا دیگران.  ــت نه ب ــات هم با خود مردم اس ــه انتخاب نوع بروز احساس ــم ک ــد بپذیری بای
ــنفکران توهم قیمومیت در مسایل مردم را دارند اما مردم حق  اگرچه گاهی اوقات روش
ــاس احساسات خودشان و در چارچوب عرف، اخلاق و  ــبت به هر اتفاقی براس دارند نس
قانون، واکنش نشان دهند. از یاد نبریم، حتی کسانی که به دنبال بهانه ای برای پایکوبی 
ــادی  ــی در خبر تفاهم لوزان دیده اند که آن را برای ش ــتند، لابد قابلیت ــا هس در خیابان ه

جمعی شان انتخاب کرده اند و باید به این انتخاب احترام گذاشت. 

منيژه حكمت  كارگردان
ــور آنچنان با کمبود رفتارهای اجتماعی و از آن  متاسفانه در کش
ــال اتفاقاتی  ــردم به هر دلیلی به دنب ــادی مواجهیم که م ــر ش مهم ت
ــان  ــان را نش ــد تعریف اجتماعی- جمعی خودش ــتند که بتوانن هس
دهند. مردم تمایل دارند که شادی شان را در جامعه با شنیدن اخبار خوش بروز دهند و 
بهترین اتفاق، رخ دادن مسایلی است که با عِرق ملی آدم ها گره خورده است. بروز چنین 
اتفاقاتی انگیزه حضور مردم در عرصه اجتماعی و شادی جمعی را پررنگ می کند تا در 

نهایت به شکل یک همدلی اجتماعی جلوه گر شود. وقتی که خبری خوشحال کننده رقم 
ــت؛ مثل جمعه شب که من هم  می خورد، برای زندگی اجتماعی مردم اتفاق بزرگی اس
ــم دیدم؛ حضور پرشوری که پشتوانه اجتماعی  به خیابان رفتم و حضور مردم را به چش
ــاب می آید. درست است که بعضی وقت ها شکل  مهمی برای جامعه، دولت و... به حس
ــود و شاید حتی از حد بگذرد اما یادمان نرود که حتی  ــادی ها کمی دگرگون می ش این ش
ــع محرومیت اجتماعی از  ــاید با رف ــن رفتارها هم از ناخودآگاه جمعی ما می آید و ش ای

شادی، برطرف شود. 

 محمدعلى الستى  جامعه شناس
ــه وجود آمده  ــادی مردم ب ــر ش ــت کنید مواجهه ای که بر س دق
همان اتفاق همیشگی است. گروه اول اصلاح طلب ها هستند که هر 
دستاورد مثبتی را مایه دلگرمی و پشتوانه ملی می دانند و گروه دوم 
ــتند و خود به دو دسته تقسیم می شوند؛  ــتاوردهایی موافق نیس که به ظاهر با چنین دس
ــته اول، مخالفان نظام، که حاضر نیستند هیچ دستاورد مثبتی را به حاکمیت نسبت  دس
ــوان حاضر به  ــده که به هیچ عن ــکیل ش ــته دوم که از گروه های تندرویی تش دهند و دس

مصالحه نبوده و به همین خاطر مثبت بودن دستاوردها را نمی پذیرند. گروه دوم همیشه 
ــته و همین  ــتاوردهای گروه اول را نادیده انگاش ــا موضع گیری های تندروانه خود، دس ب
ــاله ای همچون شادی اجتماعی مردم  ــر مس موضوع بهانه ای برای رودررویی آنها بر س
پس از اطلاع از تفاهم هسته ای لوزان شده است. اما چنین رویارویی ای تازه نیست و در 
هرموردی که پای دستاوردی در میان باشد، چنین رفتاری را شاهدیم. کسانی که واکنش 
ــچ گاه به دلیل  ــتند که هی ــا همان گروه هایی هس ــیر می کنند، اساس و کنش مردم را تفس
تندروی خود نمی توانند ارزش دستاوردهای مثبت را به عنوان یک سرمایه ملی بپذیرند. 

 مينو مرتاضى

شنا تا ساحل نجات

ــاله  � ــری ۱۳س ــی دخت ــامبر۲۰۱٤، وقت ــر دس اواخ
ــیان بوکوحرام به  ــه بود، شورش به نام حجا در مدرس
ــمالی حمله کردند. در  ــاک در نیجریه ش شهر دماس
ــت به دنبال یافتن  چنددقیقه که همه با ترس و وحش
ــو  ــیمه به این س ــدن سراس ــی امن برای پنهان ش جای
ــد. در پی این  ــه خالی ش ــو می دویدند، مدرس و آن س
حمله، آشوب و وحشت حکمفرما شد. ساکنان شهر 
ــه خانواده ها  ــد و در چندثانی ــرار کردن ــته ف دسته دس
ــی آورد و می گوید:  ــدند. حجا به یاد م ــم جدا ش از ه
«ساده بگویم، به خانه برگشتن و پیداکردن پدرومادرم 
خیلی خیلی خطرناک شده بود.» او به ده هاهزارنفری 
ــاک می گریختند و همراه با  پیوست که از شهر دماس
ــوی امنیت مبهم مرز و آن سوی مرز، یعنی  آنها به س
ــفر خطرناک بود. حجا باید از  نیجر، روانه شد. این س
ــه  عظیم کوماندوگو  ــور، یعنی رودخان مرز بین دوکش
می گذشت. حجا با به یادآوردن آن لحظات می گوید: 
ــنا بلد بودم و همین مرا نجات داد.» بقیه این قدر  «ش
ــی بودند که با  ــد: «اطرافم مردم ــال نبودن خوش  اقب
ــه عبور کنند، اما  ــدی تلاش می کردند از رودخان ناامی

غرق می شدند و می  مردند، چون شنا بلد نبودند.»
ــت از رودخانه بگذرد  در امـان، اما تنهـا: حجا توانس
ــود. دیفا یکی از  ــرق نیجر ش و وارد دیفا در جنوب ش
ــونت و  ــت، اما به دلیل خش فقیرترین نقاط جهان اس
ــن صدهاهزار  ــت ام ــی بوکوحرام، حالا بهش بی رحم
ــرق نیجریه  ــه از شمال ش ــت ک ــده اس ــی ش پناه جوی
ــیدم  ــی به نیجر رس ــد: «وقت ــا می گوی ــد. حج آمده  ان
ــدون پدر و  ــتم، ولی ب ــان هس ــردم در ام ــاس ک احس
ــوولان منطقه  ــاس تنهایی می کنم.» مس مادرم احس
ــه اردوگاهی در محلی  ــوار کامیون کردند و ب او را س
ــت با  ــاری انتقال دادند. او که هنوز داش به نام گاگام
ــه در وطنش روی داده بود،  حادثه  ای کنار می آمد ک
ــس از مدتی  ــت برای اولین بار پ ــن مکان توانس در ای
ــتراحت کند. حجا یکی از همسایگانشان  طولانی اس
ــود دید و او حجا را  ــاک را که زنی مهربان ب در دماس
ــت. او می گوید: «همان وقت بود  زیر پروبال خود گرف
ــدا کردم.»اما حجا که از پدر و  ــته نجاتم را پی که فرش

مادرش بی خبر بوده، همچنان امیدوار است.
شـرایط وحشـناک زندگـی: حجا می گوید: «شب اول 
به همراه فرشته  نجاتم و بقیه در حیاط خانه  کدخدای 
ــتا خوابیدیم، ولی روز بعد چادری به ما دادند و  روس
حالا من به همراه ۳۰نفر دیگر، ازجمله فرشته  نجات 
ــرایط زندگی  من و بچه  های او، در آن می خوابیم.»ش
ــفناک بوده و روبه وخامت است. مردم  پناه جویان اس
ــدا کنند و  ــی در چادرها پی ــد جای ــیاری نمی توانن بس
ــوند در جان  پناه های حلبی یا زیر سقف  مجبور می ش

آسمان سر بر بالین بگذارند. 
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